
کهن الگوهای زنانه 
مسیری برای 

شناخت
نگاهی کوتاه به کتاب«نمادهای اسطوره ای 

و روان شناسی زنان»

  گاهی بــه دنبــال پاســخ های جذاب و 

تاریخی برای پرســش هایی هســتیم که 

دربــاره خودمان داریــم. ما که هســتیم؟ الگوی 

رفتارهای ما از کجا منشأ میگیرد؟ و کجای تاریخ 

و اســطوره بایــد بــه دنبــال بخشــی از خودمان 

بگردیــم؟ احتــمالا شــما هــم واژه «آرکیتایپ» را 

می گوینــد  آن  بــه  فارســی  در  شــنیده اید. 

«کهن الگــو». در واقــع، گفته انــد کهــن الگوها 

انرژی هایی اســت که درون همه زنــان یا مردان 

وجود دارد.

کتــاب «نمادهــای اســطوره ای و روان شناســی 

زنان»، نوشــته خانم شــینودا بولــن، واکاوی این 

کهن الگوهاست. در این کتاب با ۷ نوع آرکیتایپ 

زنانه آشنا می شــوید. ممکن است شــما هم مثل 

نگارنده این متن کنجکاو باشید بیشتر درباره این 

نوع از روان شناسی بدانید و به این نوع از شناخت 

چندان خوش بین نباشــید، اما بــا خواندن کتاب 

«نمادهای اســطوره ای و روان شناسی زنان»، هم 

با این نوع تفکر آشــنا می شــوید و هــم اگر مایل 

باشــید، می توانید به این واســطه خود را بیشــتر 

بشناســید. در حقیقت، این شــاخه از شــناخت 

درونی، تلفیقی از اسطوره شناسی و روان شناسی 

اســت. اســطوره های یونانی «ایلیاد و اودیســه» 

داســتان الهه ها و خدایانی است که ممکن است 

نامشان را شنیده  باشید: آتنا، آرتمیس و هستیا، و 

الهه های مردانه مثل زئوس و هرمس و دیونیزوس.

در روان شناســی یونگــی، زندگــی و رویکرد این 

الهه هــا تمثیلی می شــود بــرای فهــم رفتارها و 

خلق و خــوی درونــی انســان ها. این مســیر در 

واقع استفاده از اســطوره و کارکرد دادن به آن در 

مسیر روان شناسی اســت که باعث می شود خود 

و اطرافیانمان را بهتر بشناســیم و چه بسا همین 

آگاهی باعث می شــود هم خودمان و هم دیگران 

را بهــتر درک کنیــم. خانم بولن ایــن کتاب را در 

۲ جلد اســطوره های زنان و مردان نوشــته است. 

کتاب اسطوره های زنان شامل ۱۴ فصل است که 

می توان آن را به ۳ بخش تقسیم کرد.

بخــش اول مفاهیــم کلــی دربــاره آرکیتایپ ها، 

بخــش دوم آشــنایی بــا آرکیتایپ هــای زنانــه و 

بخش ســوم درباره ســفر به قهرمانی زنان است. 

پیش می آید که زندگی پــوچ و بی معنا به نظرتان 

برســد یا احســاس کنید مســیر زندگی را اشتباه 

آمده اید. شاید در این مواقع با آگاهی از آرکیتایپ 

درونی تان و مقایســه آن با کارهایــی که می کنید 

و نقش هایــی کــه در زندگــی ایفا می کنیــد، به 

خود کمک کنید و تــا انــدازه ای از گیجی نجات 

یابید. شــاید این شــناخت کمک کند در مســیر 

درســتی در زندگی قدم بردارید، نه بــه این معنا 

که هیچ گاه احســاس ناراحتی و ناامیدی نکنید 

یا مســیر زندگی تان به طرز معجزه آســایی عوض 

شــود و در آغوش خوشبختی و ســعادت بیفتید. 

نه! بلکه هر نوع شــناختی و از جمله همین روش 

شناخت، کمک می کند شغل یا مسیرتان را طوری 

انتخاب کنید که تا حد امکان متناســب روحیات 

شما باشد. کمی هم درباره مؤلف این اثر بدانیم: 

جیــن شــینودا روان پزشــک، تحلیلگــر نویونگی 

و نویســنده و ســخن گوی بین المللی اســت. او 

نویســنده کتاب هــای بســیاری چــون «حقیقت 

روان شناســی»، «الهه هــای زن»، «خدایــان در 

همه جا»، «حلقه قدرت«، «عبور از آوالون» اســت 

که به زبان های مختلف دنیا ترجمه شــده است. 

یکی از اعضــای برجســته انجمن روان پزشــکی 

آمریکا نیز هســت و اســتاد روان پزشــکی ســابق 

دانشــگاه کالیفرنیــا در سان فرانسیســکو، عضو 

هیئــت مدیــره بنیاد زنــان و انجمــن بین المللی 

فردی. خانم بولن دیپلمات هیئت روان پزشــکی 

آمریــکا و مغــز و اعصــاب اســت. البته فهرســت 

موفقیت ها و تحسین هایی که دریافت کرده است 

بسیار مفصل است ولی ما به همین بسنده 

کردیم. در هر حال، ایــن کتاب که به 

همت نشر «روشــنگران و مطالعات 

زنان» و با ترجمه آذر یوســفی چاپ 

شــده اســت می تواند مرجع قابل 

قبول و مطمئنی برای شناخت این 

نوع روان شناسی باشد.
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خرده روایت های صف نانوایی
 دم غروبی، تا اذان را می خوانند، انگار خون به 

رگ بازار جاری می شود. آدم ها مثل مور و ملخ 

تو خیابــان می آینــد و زن ها دســت بچه هایشــان را 

می گیرند و از این مغازه به آن مغازه می کشانند.

من اما در غلغله بازار، کنار مغازه ای ایستاده ام توی صف 

طول و دراز نانوایی. هی این پا و آن پا می کنم بس که از 

وقتی آمده ام، همان جا مانده ام، بدون ذره ای پیشرفت 

و حرکت رو به جلو. ســاعت مچی ام ولی مدام زمان را 

یادآوری می کند. صف مردهای کنار دستم زودبه زود 

جلو می رود. احساس می کنم جمله «مرد نان آور خانه 

است» حسابی توی سر همگی هک شده است، بدون 

هیچ شکایتی.

هوا سرد و بهاری ست، اما سرمایش آزار دهنده نیست.  

معطل آن هستم تا با چیزی حواس خودم را پرت کنم اما 

چشم هایم قفل شده روی ساعت مچی.

زن مسنی لنگ لنگان خودش را می رساند به انتهای 

صف. تقلا دارد بی نوبت برود جلو.

دختر جوانــی اعتراضــش گل می کنــد و می گوید: 

«مادر کجــا؟ صفه هــااا.» و زن میان ســال از پشــت 

ماسک چروکیده اش لبخند می زند و خودش را گیج و 

حواس پرت نشان می دهد. چهره ها انگار تو هم می رود. 

کسی بهش اعتنا نمی کند الا من که دنبال حواس پرتی 

خودم بــودم و بی دلیل می خندم. لبخندم از پشــت 

ماسک معلوم نمی شــود اما لابد چشم های ریز پشت 

عینکم کاملا پیداســت که به زن میان سال خط داده 

باب صحبت را باز کند.

زن کمی خــودش را بــه جلو می کشــاند و بــا خنده 

می گوید: «یه ماهه که خودمو بــه زمین و زمون زدم اما 

بی فایده بود.»

نمی فهمم درباره چه چیزی حرف می زند. با خنده به 

پای لنگش اشاره می کند. سر تکان می دهم که یعنی 

متوجهم و نگاه می کنم به لب های قیطانی زن که بی 

وقفه در حال حرف زدن اند. ماسکش را پایین داده تا از 

دو سه نفر عقب تر صدا به  صدا برسد. صورت تیره رنگش 

با چشم های مشکی اش در قاب مقنعه زرشکی کج و 

معوجش مرا یاد معلم ریاضی ام انداخته. همیشه سعی 

داشت با مانور رنگ به رنگ روپوش و مقنعه اش هر طور 

شده خاطره ماندگاری از خودش به جا بگذارد.

زن میان ســال موتور حرف زدنش روشن شــده و رو به 

جمعیتی که مــن در مرکز ثقلش هســتم، می گوید: 

«هرچی پیش این دکتر آن دکتر بــرو، آخرم هیچی به 

هیچی!»

برای پادرد سمجش پیش چندین دکتر رفته. دکترها 

توی این اوضاع شیرتوشیری کرونا، او را به هر جایی که 

فکرشان رسیده کشانده اند: به آزمایشگاه، به عکاسی و 

ام آرآی و داروخانه و فلان جا و بهمان جا اما آخر سر هیچ 

افاقه نکرده.

۲ نفر دیگر مانده  تا برسم به ابتدای صف. شاطر تأکید 

کرده: «۲ تا مرد، یکی زن.»

هیچ جوره از روشی که به کار برده است کوتاه نمی آید. به 

خیال خودش دارد عدالت را در حق همه اجرا می کند. 

پول را با یخ گیر می گرفت، نان را با دست می داد و اگر 

کسی پول را روی پیشخوان می گذاشت، مرتکب گناه 

بزرگی شده  بود که شــاگرد نانوایی تشر بزند که اینجا 

جایگاه نان است.

مرد کنار دستم ۱۰ نان تازه را روی کتش می گذارد و از 

کنارم رد می شود. بوی نان تازه هوش از سرم می پراند. 

زن بی لحظه ای توقف دارد برایم داستان آن دکتری را 

تعریف می کند که تشخیص عصبی بودن دردش را با 

چند قرص و ویتامین داده. چند بار پایش را می کشاند 

تا ثابت کند هیچ فایدهای نداشته. صدای «نوچ نوچ» 

حاضران در صف شــنیده می شــود. از هر سری یک 

صدا درمی آید. معلوم اســت با این داســتان ها دلش 

می خواهد همه برایش دل بســوزانند و نوبتشان را به 

او بدهند.

یکهو یاد آن عطاری مشکل گشای معروفی می افتم که 

هر کس هر بیماری بگیرد، صــاف می رود سراغش. از 

دل درد بگیر تا مزاجی کــه مطابق میل کار نکند یا که 

بچه ای که خلق و خویش تغییر کرده و شب ها هذیان 

می گوید، همه را درمان کرده.

توی کارنامه شفا دادن آن عطاری حتی چربی خون و 

قند و دیابت و هزارتا درد و مرض دیگر بوده و بابت همان 

چند عمل شاقه، حسابی نانش توی روغن است. همه را 

تندتند نسخه می پیچد و مردم دسته دسته می روند دم 

در دکانش و یارو توی مغازه پر زلم زیمبوها، دوادرمان ها 

و نسخه های دراز و یادداشــت های ریز و درشت، توی 

کاغذی، جوشانده و انبه و زیره می ریزد و می گذارد روی 

دخلش. در همان حال، تندتند می گوید: «شبی، یک 

بار بعد غذا، توی آب حلش کن و بخور. تلخ اســت، اما 

معجزه است و حالت را فوری خوب می کند.» و هر کسی 

به این فکر می کند که امتحانش ضرری ندارد.

برای همین چیزها جرئت می کنم و آدرس آن عطاری را 

که در مطب چندین دکتر را تخته کرده بهش می دهم، 

شــاید به دلیل آنکــه دســت از سرم بــردارد و نوبتم را 

بهش ندهم، شاید هم بابت آنکه دیگر داشتم به نوبتم 

می رسیدم.

زن بی آنکه شــکایتی کند کــه من غریبه هــم برایش 

نســخه ای پیچیده ام، به حرفم ایمان می آورد. ترس به 

دلم می افتد که نکند اشتباهی کرده باشم، اما به پای 

راستش خیره می شوم و پیش خودم می گویم با شیر و 

سنجد و ارَده، فوری حالش ردیف می شود. زن لبخندی 

می زند و انگار آرام می گیرد. معلوم است که خصلتش 

این است که دلش می خواهد درد و مرضش را به دیگران 

بگوید و باقی با او همراه شوند. زن مسن کنار دستش 

دارد از معجزه آب گرم می گوید. دختر جوانی که بچه اش 

را توی کالســکه اش خوابانده نوبتش را داده به او. زن 

یک قدم به هدفش نزدیک تر می شود. دیگری از توی 

کیفش شیشه روغن سیاه دانه اش را درآورده و نشانش 

داده. دارد خــواص ســیاه دانه را برایش 

می گوید و بعد بی دلیل نوبتش را به او 

می دهد. زن دوباره لبخند می زند. اگر 

نفر بعدی نوبتش را به زن میان سال 

بدهد، دیگر بی بروبرگــرد نوبت من 

می رســد که به این بازی جواب مثبت 

داده بودم. اما مصرم که به نان شبم برسم. 

دارم دل دل می زنم که می بینــم زن بعدی هم 

نوبتش را به او می دهد. حالا دیگر چشم های مهرطلب 

زن در انتظار بخشش جایگاه من است.

نگاه می کنم به شــاگرد نانوایــی. از آن پسربچه های 

سرتقی اســت که با چشــم های روشــنش همه جا را 

می کاود. یکهو داد می زنم: «آقا این چه وضعشــه! چرا 

نوبتو یکی آقا یکی خانم نمی کنید؟ بابا مردیم از بس 

معطل شدیم!»

شاگرد یک نگاه به صف طولای زن ها می اندازد و پولم را 

با یخ گیر می گیرد و نان ها را صاف می گذارد کف دستم. 

نگاه پیروزمندانه ای به جمعیت خانم ها می اندازم. حالا 

دیگر هم نوبت زن میانسال پشت سرم شده، هم باقی 

خانم ها از این وضعیت راضی به نظر می رسند. چه چیز 

بهتر از این؟ یک تیر  و ۲ نشان! نان ها را می گذارم توی 

پارچه ای و چشم هایم از شدت خوشحالی ریز می شود 

اما لبخندم پشت ماســک می ماند. سرمست به خانه 

برمی گردم.

صدف نگار موقر

 گزیده هایی از یک متن بلند جداشده بر پرورش تأثیر دارند؟

نیازی نیست مســئله پیچیده ای را تصور کنید. کافی 

است به چند نمونه از مشــکلاتی که در برقراری ارتباط 

با فرزندتــان تجربه کرده اید مراجعه کنیــد و مرور کنید 

که چه گونه وقتی مادرتان از تجارب خودش در پرورش 

شما سخن گفته است، شما در پاسخ مادرتان گفته اید: 

بچه های ایــن دوره و زمانه با مــا متفاوت اند. روش های 

گذشته برای نسل امروز راهگشا نیست. امروزه نمی شود 

به کودک یا نوجوانی که حاضر اســت گرسنه بماند اما 

غذایی را که به آن علاقه ندارد نخورد گفت: آدم گرســنه 

که باشــد ســنگ هم جلوش بگذارند می خورد. خیر. 

کودک و نوجوان امروز با منطق خودش مقابل استدلال 

شما می ایستد و تا خواســته اش را به دســت نیاورد، از 

موضع خود کوتاه نمی آید. اینجاست که شما به منابع 

کســب معلوماتتان رجوع می کنید تا ببینید کدام یک 

راهگشــاترند. امروزه صفحات روان شناســی کودک و 

نوجوان در تلگرام و اینستاگرام و واتس اپ جای ویژه خود 

را در میان مادران پیدا کرده اند. مادرانی که مسوولیت 

پذیرند اما مستأصل، می کوشند روش های پرورشی ای را 

در پیش بگیرند که با میزان حداکثری درک از فرزند همراه 

باشند تا بیاموزند چه گونه هم اقتدار خود را به عنوان والد 

بالغ و راهنما حفظ کنند و هم شخصیت فرزند را محترم 

بدارند و به توافقی متقابل و مسالمت آمیز دست یابند. 

اما آیا گزیده هایی از یک متن بلند جداشده می توانند 

منطق پرورش صحیح را به مادران منتقل کنند یا مادران 

برای تضمین دستیابی به موفقیت نیازمند درک منطق 

راهکارهای ارائه شده در صفحات روان شناسی عمومی 

و تربیتی هستند؟

 نیاز مطالعه فردی را جدی بگیرید: کتاب بخوانید

چندی پیش در یک ســالن زیبایی از گفت وگوی میان 

یک مادر با مــادران دیگر متوجه شــدم گویا فرزند این 

خانم فقط مواقعی تکالیف درسی اش را آماده می کند 

که توســط مادرش تنبیه فیزیکی شــود. مــادر جوان 

مســتأصل بود. از طرفی تمایلی به تنبیه نداشــت. از 

طرفی دیگر، فقط همیــن راه را برای غلبــه بر لج بازی 

فرزنــدش می شــناخت. خانم هــای جــوان در برابــر 

اســتیصال او ســکوت کرده بودند اما خانم های مسن 

بر ایــن عقیده بودند کــه تنبیه فیزیکی ایــرادی ندارد 

وقتی برای آینده بچه لازم باشد. مهم آینده اش است و 

وقتی بزرگ شــود، درک خواهد کرد که مادرش خوبی 

او را می خواســته. چنان که فرزندان آنــان وقتی بزرگ 

شدند چرایی تنبیه شدن هایشــان در کودکی را درک 

کردند. از مادر جوان پرســیدم: برای پرورش فرزندتان 

کتاب خاصی را مطالعــه کرده اید؟ پاســخ منفی بود. 

مادر مشــتاق به آموختن راهکارهای مناسب این نسل 

بود اما با کمبود وقت به دلیل شاغل بودن چه می کرد؟ 

از طرفی نمی دانست چه کتابی هایی مناسب هستند. 

مشکلی که شاید شما هم با آن در مسیر آموختن هایتان 

مواجه شده باشید. چه بخوانم؟ چه گونه بخوانم؟ با این 

حال، در نقطه مقابل مادرانی که نیاز به مطالعه فردی را 

به عنوان یک نیازمندی ضروری در مسیر پرورش فرزند 

در دوره کنونی می پذیرند، برخی نیز مراجعه به مشاوره 

یا صفحات رسانه های مجازی یا حتی نصایح فامیلی را 

کافی می دانند و خود را ملزم به مطالعه فردی نمی کنند. 

جدا از اینکه باید بیاموزید چه گونه کتاب های مناسب را 

بیابید، باید در گام نخست مسئله مطالعه فردی آری یا 

مطالعه فردی خیر را برای خودتان روشن کنید.

 هرچه بیشتر بخوانید قدرت تشخیصتان بیشتر می شود

می خواهید در کدام دســته قرار بگیرید؟ خوب اســت 

پیــش از رأی آری یا خیــر، درباره چرایی لــزوم مطالعه 

فردی در کنار سایر منابع کسب معلومات بیشتر بدانید. 

اگرچه ممکن اســت به نظرتان با توجه به زمان محدود 

و مســئولیت های زیادی کــه در بیــرون و داخل منزل 

دارید کمک گرفتن از مشــاوره یا اســتفاده از جملات 

مختصر صفحه های مجازی روش مناســب تری باشد، 

دوری گزیدن از مطالعه فردی کتاب و متن های کامل 

پرورشــی و تربیتی که منطق و چرایی سبک رفتار را به 

شــما آموزش بدهد، ســبب دورماندن از توانایی تفکر 

خردمندانه می شود. تفکر خردمندانه یک مهارت است 

که باید فرا گرفته شود. مسیر کسب این مهارت از مطالعه 

فردی می گذرد. یعنی هر چه بیشــتر کتــاب بخوانید، 

قدرت تشخیصتان افزایش می یابد و بهتر می توانید فکر 

کنید. شــما با مطالعه فردی، توانایی اندیشیدن را که 

پایه و اساس گزینش های سایر مطالب است خواهید 

آموخت. در واقع، اینکه به عنوان مکمل انتخاب کنید که 

از راهنمایی های مشاور کمک بگیرید یا کدام صفحات 

و مطالب برای حل مسئله شما مفید هستند بستگی به 

این دارد که توانایی اندیشیدن خردمندانه را کسب کرده 

باشید. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر در کنار 

پرورش انــدام، پرورش افکار هم صــورت می گرفت چه 

تحول شگرفی در زندگی روزمره کل جامعه رخ می داد؟ 

به عنوان یک زن که محور خانواده اســت و می تواند بر 

پرورش یک نســل تأثیر مستقیم داشته باشــد، با آگاه 

شدن از چرایی لزوم پرورش مهارت تفکر خردمندانه در 

خود، اکنون می توانید تصمیم بگیرید که مطالعه فردی 

آری یا خیر.

  شما معلومات خود را از کجا به دست می آورید؟ از هم سخنی با فامیل، 

ارتباطات اجتماعی یا مطالعه فردی؟ در به روز کردن این معلومات از کدام یک 

از این منابع بیشتر استفاده می کنید؟ فکر می کنید معلوماتی که دارید برای 

زندگی روزمره شما کافی هستند؟ منابعی که از طریق آن ها اطلاعاتتان را 

تکمیل می کنید به گونه ای هستند که کاربردی باشند و بتوانید با استناد به 

آن ها برای مسائلی که در زندگی روزانه خود با آن ها درگیرید راه حل مناسب 

بیابید؟ آیا توانایی حل مسئله یا برقراری ارتباط مؤثر و مناسب با خانواده و 

جامعه را در شما ایجاد می کنند؟ به اندازه ای که ذوق فراگیری بیشتری را در خود 

احساس کنید و با خود بگویید: افزایش معلومات گشاینده مسیر حل مشکلات 

است. امروزه مشغله های زیاد زندگی مدرن و پیچیده شدن ارتباطات اجتماعی و لزوم 

استفاده از دانش و اطلاعات مرتبا به روزشونده، لزوم افزایش بهره مندی از منبع مطالعه فردی در 

کسب معلومات را به امری انکارناپذیر تبدیل کرده است. گاهی در زندگی شرایطی برایتان پیش 

آمده است که تجربه های بزرگ ترها یا مصاحبت با دیگران نتوانسته است گره از مشکل شما 

بگشاید، و خود را در مسیر زندگی روزمره ناتوان و مستأصل یافته اید.

  شما معلومات خود را از کجا به دست می آورید؟ از هم سخنی با فامیل، 

ارتباطات اجتماعی یا مطالعه فردی؟ در به روز کردن این معلومات از کدام یک 
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